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در آستانه بيست ويکمين سال کشتار زندانيان سياسی در 
  . زندانهای حکومت اسلامی ايران قرارداريم 

ا و حکم بنيان گزار جنايتکار کشتاری که به فتو      
حکومت اسلامی ايران ، روح االله خمينی انجام گرفت ، 
نشان داده است که اسير کشی ويژگی بارز اين نظام است 

نظامی که در همه ابعاد خود ضد ارزش و ضد انسان . 
است و بقايش جز با تداوم شکنجه و تواب سازی ، کشتار 

  . و تجاوز و جنايت مقدور نيست 
  
  2 بقيه در صفحه                                            
  
    ----------------------------------------------------------  
  

 خواست انقلاب          
  

تغيير جهان : " نقد و بررسی  اثر جان هالووی 
  " مفهوم انقلاب در روزگار ما : بدون کسب قدرت

  
  مايک گونزالز:  نوشته  

  رياحی. ح  :برگردان
  

برای  1994ها در مکزيک در ماه ژانويه سال قيام زاپاتيست
داری در سراسر جهان با نوعی بيدارسازی جنبش ضد سرمايه
گرچه اين جنبش به واقع پنج سال بعد در . نمادين همراه بود

تظاهرات سياتل عليه سازمان تجارت جهانی مورد قبول مردم 
تاريخی برخوردار بود که ظاهرا  يشقرار گرفت، معهذا از پ

ها در منطقه ء جياپاس سرآغاز آن را بايد در قيام زاپاتيست
اسم رمزی شد  -!يا باستا  -ها فرياد زاپاتيست. سراغ گرفت

-را سر میبرای نسل جديدی از شورشيان و مبارزانی که آن
ها در سادگی ی نمادين زاپاتيستبه لحاظی، دستمايه. دادند

های های چوبی و لباستفنگ. شان ريشه داشتمقاومت ظاهری
داد، اين  نوعی از بی گناهی را نشان می ها، شمائلی آنساده
گوارا به شرت چهی ناب برای نسلی گيرائی داشت که تیانگيزه
ی کرد و قهرمانان خود را در ميان آوازهای معصومانهتن می
. گرفتسراغ می] اگوار[ديدگانی چون ملکوم ايکس و چه ستم

  . ی اخلاقی قوی برخوردار بوداين سياست جديد، از انگيزه
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    --------------------------------------------------  
  

  جنبش با کدام گفتمان ؟           
  

  و پلاتفرم واحد  یفروم يابینسبت سازمان 
  

  روزبه  یتق                         
  

 يرانخلق ا يانسازمان فدائ یاجرائ-ياسیس يئته اخيرا
منتشرکرده است  با عنوان فروم شکل  یا يانيهب) يتاکثر(

شامل  يانيهب ينا* . یجنبش اعتراض يابیمناسب سازمان 
  : يرز است با مواد یپلاتفرم

  
  کردن و طرد آن  یدولت کودتا، منزو يتعدم مشروع. ١ 

  
 ی،رسان مطبوعات، اطلاع يان،ب یآزاد ينامت. ٢

 های یاحزاب و آزاد يتاجتماعات، تظاهرات و فعال
  حقوق بشر يهبرپا یاجتماع

  
 ينب یها نظر سازمان يرانتخابات آزاد ز یبرگزار. ٣

  یالملل
  سرکوب و کشتار ينمجازات عامل. ۴
  
کند پلاتفرم اگر بخواهد  یاضافه م ينهم چن يانيهب اين

و  يرده مراتب فراتر از آنچه گفته شد را دربر گمطالبات ب
و  ينبرنامه باشد، موجب حذف ا ينمحدودتر از ا يلیخ يا
 يفخواهد شد و به تضع ياسیـ س یفکر يشآن گرا يا
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

 کهريزک   تا  از اوين             
  
  

تنها به . گی تنها مربوط به امروز نيست اين ويژ
اين ويژگی . جناحی از حکومت خلاصه نمی شود 

از همان آغاز؛ از همان فردای استقرار اين 
حاکميت سياه که برگرده انقلابی متناقض نشسته 

  .  بود ؛ خود را نشان داده ومی دهد 
اعدام های بی حساب وکتاب و بدون محاکمه و     

از همان آغاز استقرار اين بدون حضور وکيل 
حکومت ، آدم ربائی و سر به نيست کردن مخالفان 
، کشتارهای خيابانی سالهای شصت و تواب 
سازيها ، در هم شکستن و متلاشی کردن شخصيت 
آدمی  و در اوج اين جنايات ؛ قتل عام سازمان 
يافته هزاران اسير زندانی در سال شصت و هفت 

ردنها و حلق آويز و کشتارها و سر به نيست ک
کردنهای مخالفان تا به امروز ، نشان داده است و 
ثابت می کند که زندان کهريزک نه تنها يک استثنا 
ء نيست که جلوه بارز و همه جانبه ای از رژيم 

  . سرمابه داری حکومت اسلامی ايران است 
حکومت مبتنی بر ولايت مطلقه فقيه  سی سالی     

و . کشتارگاه کرده است  است که سراسر ايران را
کشتار اسيران در سال شصت و هفت يکی از 

چگونه می توان . فرازهای برجسته آن است 
در  -ادعای آزاديخواهی کسانی را باور داشت که

با سکوت خود بر اين جنايت  -بهترين حالت
چگونه می توان اميد ! هولناک صحه می گذارند 

رهبر بلا بازگشت به دوره ای را در سر داشت که 
منازعش روح االله خمينی ، رهبر بلامنازع کشتار 

  ! و جنايت و سياهکاری بوده است 
تا " تابوت حاج داوود" نتيجه ای که از اختراع    

استقرار زندان کهريزک برای خفه کردن مقاومت 
به دست می آيد اين حقيقت تکان دهنده است که اين 

ئی از حکومت و آدم کشانش ظرفيت و خلاقيت بالا
  ! ابتکار برای اعمال شقاوت و بی رحمی دارند 

حکومت اسلامی ايران  عينا با همين ترفندها ئی    
که اين روزها برای لاپوشانی جناياتش در کشتار 
و تجاوز به هر وسيله ای آويزان می شود ، در 
جريان اسير کشی سال شصت و هفت هم به هر 

دسته  در ابتدا محل گورهای. حيله ای دست زد 
. جمعی کشتگان شصت و هفت را مخفی کرد 

هنگامی که راز اين جنايت با دست عزيزی که به 

دادخواهی از خاک بيرون آمد و دست جنايتکاران 
آنگاه که . را برملا کرد ، لعنت آبادش ناميد 

کشتگان  –مادران و داغديدگان مدفن عزيزان خود 
د را به گلستان خاوران تبديل کردن –شصت وهفت 

و آن را ميعادگاه عاشقان ساختند ؛ حکومت به خود 
می آيد و می کوشد با کوبيدن و با خاک يکسان 
کردن خاوران و خاورانها ی ايران در بند فقها، 
جناياتش را در تاريکی نگه دارد و آن را به 

  ؟   ! اماچه خيال باطلی . فراموشی بسپارد 
ه داغ ديدگان ديروز و امروز وفردا و هم     

مردمان ايران نه تنها امروز، که نسل بعد نسل اين 
و تا کشاندن . جنايت هولناک را فرياد خواهند زد 

آمران وعاملان اين جنايت در دادگاهی بين المللی 
بعنوان جنايت کاران عليه بشريت ، از پای 

  . نخواهند نشست 
هم چون بخش  -سازمان ما با تمام توش و توانش   

هم دست مردمانش  -بش بزرگ کوچکی از اين جن
، تا اين جنايتکاران را بعنوان مجرمان جنايت عليه 
بشريت به پای ميز محاکمه نکشاند ، از پای 

  .نخواهد نشست 
 

  سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی ايران      
  زنده باد سوسياليسم  ،  زنده باد آزادی           

  
  ايران  کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی  

  )  راه کارگر(                       
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  ادامه از صفحه يک 
  

  جنبش با کدام گفتمان ؟             
  

 :نوشته حاضرنقدی است برتناقضات و محدودیت های  این نوع رویکرد
ميزبگذارد وبهردليل آن اگرقرارباشد هرفردو جریانی پلاتفرمی را روی 

را تنها پلاتفرمی بداند که برازنده قامت جنبش است 
وکمتریابيشترازآن را موجب ضعف وناکامی جنبش ازهردوسوبداند، 
وازسوی دیگر اگرواقعيت تکثروپلوراليستی بودن جنبش را که 
دربرگيرنده گرایشات وهویت های متنوع است ولاجرم بالقوه وبالفعل 

این نوع پلاتفرم ها درنظربگيریم؛ آنگاه به بيگانگی حاوی بی شماراز
این شيوه برخورد با طبيعت این نوع  جنبش ها پی خواهيم 

درواقع شيوه بکارگرفته شده دربيانيه همان شيوه های سنتی و  .برد
امتحان پس داده ای است که درسودای مقيدساختن  یک جنبش 

چه پلاتفرم ارائه گر.خودجوش وتازه نفس  به گرایشات پيشينی است
شده ازمنظرميانگين گرفتن وتنزل محتوا نيزمورد نقداست، اما 
نقداصلی دراینجا نه ازموضع فوق و قراردادن یک پلاتفرمِ  هم خوان 
بانبض جنبش دربرابرآن، بلکه ناظر به نفس  ارائه پلاتفرم واحد برای 

ه چرا ک.است-ونه الزاما برای یک گرایش ویک دسته معين -کل جنبش
نقد نخست راه به جائی نبرده وموجب گشودن دورباطل ارائه پلاتفرم 
دربرابرپلاتفرم می گرددکه درتحليل نهائی حاصلی جزپراکندگی 
جنبش وتکه تکه کردن آن ویا درشق دیگرتحکيم فرادستی یک گرایش 
برجنبش ولاجرم تبدیل آن به یک جنبش تک صدائی و غيردموکراتيک 

هردو شق مانع موفقيت جنبش درنيل به درهرحال . نخواهد داشت
بنابراین آیا بهترنيست برخلاف .اهداف رهائی بخش خود می گردد

عادت دیرینه و روال سنتی،به جای ميانگين گرفتن ازمطالبات ومات 
وغيرشفاف کردن آنها وبا به عبارت دیگرپرهيزازتلاش برای وحدت 

موقتا با جنبش کلمه و اختلاط منافع گوناگون طبقات وطيف هائی که 
همراه هستند،قبل ازهرچيز وجود تنوع گرایشات ورویکردهای گوناگون 
را چه ازنوع تنوعات درون طبقاتی وچه ازنوع تنوع بين طبقاتی 
برسميت بشناسيم؟ تنوعاتی که نمی توان با ميانگين گرفتن ازآنها 
. وتبدیل کردنشان به یک پلاتفرم واحد واقعيت وجودیشان را نفی کرد

یهی است که پذیرش این شيوه، رویکرد بالکل متفاوتی را بد
دراین صورت اولا هرکدام ازجنبش های :دربرابرماقرارمی دهد

اجتماعی وطبقاتی با مطالبات خود درصحنه حاضرميشوند وثانيا 
–ازمنشوراین منافع ومطالبات اخص دربرابرمانع عمده ومشترک 

. گرمی پردازندبه همکاری وهمراهی با یکدی  -استبدادمذهبی
درچنين صورتی دیگرآرایش عليه آماج مشترک درحال حاضر موجب 
انجماد سایرمطالبات و منافع متفاوت نمی گردد و هرکس وهرطيف 

هرگزنباید . وگرایشی می داند تا کجا درکنارآن دیگری قراردارد
فراموش کنيم که تنوع و تکثروداشتن هویت های اجتماعی متفاوت 

ستبداد و یا نحوه برخورد با آن وجود دارندکه حتی  دردرک از ا
درنظرگرفتن آن برای اجتناب از بازتوليد استبدادجدید دارای اهميت 

درهرحال پذیرش واقعيت یک جنبش پلوراليستی و متکثر وفعال .است
بودن این مطالبات درکنارهمکاری حول اشتراکات مستلزم نوع دیگری 

د که قائم به مطالبات این فصل مشترک ها هستن:ازبرخورداست
متنوع وبرخا متضاد شرکت کنندگان دریک جنبش توده ای هستند و 

درهرحال نهادن هرم بر قاعده اصلی خود آن گونه تلاشی .نه برعکس
است که هرمدافع واقعی دموکراسی ونگران ازتولد مجدد یک جنبش 

 .  همه باهم بایستی قاعدتا آن را درمدنظرداشته باشد
ض  شيوه برخورد اعلاميه را  با منطق حرکت های می توان تناق

 :جنبشی  ازمنظردیگری هم مشاهده کرد- شبکه ای
اعلاميه درجائی ظاهرا خصلت خود فرمان وخودرهائی جنبش را مورد 

ازاینرو  بلافاصله این سؤال را دربرابرخود . تصدیق قرارمی دهد
خواهد این جنبش  اگرواقعا خود فرمان باشد ون! خب: قرارميدهد

تبدیل به شيربی یال ودم اشکن شود،واگر خدای ناکرده بخواهد 
شعارها و مطالباتی فراترازآن چه که این بيانيه  ویا آنچه که متوليان 
سبزجنبش مطرح می کنند مطرح کند، با آن چه باید کرد؟مثلا 
اگربگوید مرگ بردیکتاتور ومرگ برخامنه ای ویا آنگونه که اخيرامطرح 

گوید استقلال، آزادی وجمهوری ایرانی، یعنی شروع کند کرده است ب
به اندیشيدن درمورد بدیل نظام حاکم ویا بخواهد  بریکی ازمختصات  
نظام جایگزین، مثلا سکولاریزم تأکيد ورزد،درآن صورت بازهم   به 
بهانه حفظ گستره جنبش وتداوم همراهی اصلاح طلبان حکومتی 

د؟واگربفرض چنين کنيم، دیگر چه وغيرحکومتی باید جلوی آن ایستا
چيزی ازخود فرمانی جنبش باقی خواهد ماند؟ ویا آنکه درکنشی 
ازنوع دیگر بایداز روند تعميق خودرهائی و رادیکاليزه شدن جنبش 

واقعيت آن است . توده ای دفاع کرد وآن را  تقویت نمود ؟ کداميک؟
از بيرون به  که این گونه تناقضات و سؤالات  قبل ازهرچيز در نگاه

وحال آنکه اگرنگاهمان ازدرون وبه مثابه بخشی . جنبش ریشه دارد
ازجنبش هم اکنون موجود باشد،آنگاه طرح  سؤالات مزبور 

چرا که درچنين صورتی جنبش را به مثابه .دیگربلاموضوع خواهندشد
یک فرایند درحال شدن درنظرخواهيم گرفت و معلوم خواهد شد که 

اظرفيت  وتوان تجربه کردنش و با تکيه برخود اگرجنبش درتناسب ب
آموزی اش  به سوی خواست های پایه ای تر حرکت نکندوبخواهد 
درنقطه ای درجا بزنددیگر قادرنخواهد شد که بيشترین نيرورا حول 

هم چون وصف حال آن موج .مطالبات گسترده ورزمنده اش بسيج کند 
بی تردید .نيستم هستم اگرمی روم گرنروم :خرامانی که می سرود

دراینجا  بحث مشخص ما نه تازاندن جنبش براساس ميل وپلاتفرم 
چنين تعميقی .این یا آن جریان بلکه روندتعميق خودجنبش است

باتوجه به انباشت مطالبات  برآورده نشده چندین دهه اخيروماهيت 
صلب و رفرم ناپذیرحاکميت والبته تجربه وآگاهی برآمده ازآنها اجتناب 

ذیراست و نگاهی به سيرتکوین مطالبات خود جنبش درطی دوماه ناپ
بااین وجود کسانی وجود . اخيرنيزاین ادعا را موردتأیيد قرارمی دهد

دارند که تمایل دارند جنبش را ایستا به بينند و براین اساس باآن 
مثلا فردی مثل محسن سازگارا با عقبه و اتاق فکرش . برخورد کنند

رِخود خوانده رهنمودهایش را به جنبش هرشب درکسوت راهب
وفعالان آن ارائه می دهد وسخت براین نکته پای می فشارد که مبادا 

به جای دولت  -موسوی-جنبش تا نشاندن رئيس جمهور منتخب 
برای محسن سازگارا و امثال او .کودتا،حتی یک قدم جلوتربرود

می کند و جنبشی که تجربه -واقعيتی بنام دیناميزم فرارونده جنبش
ازتجربه خودمی آموزد واز آموزه هایش  برای فراتررفتن سود می جوید 

گوئی عبور ازاصلاح طلبان و تلقيات وشعارهای نقطه .وجود ندارد
ومبانی استراتری "علم مبارزه"عزیمت،مغایر با قواعد آکادميک 

اما پرسيدنی است برای بيانيه نویسان .وتاکتيک آموخته شده است
بنظرمی رسد که بيانيه نویسان نيز درداشتن نگاه اکثریت چی؟ 

آنها به جنبش نه هم .ایستا به جنبش با بينش فوق شریک باشند
چون رودخانه ای خروشان ودرحال حرکت که امروزش با دیروزمتفاوت 
است وفردایش نيزمی تواند با امروزمتفاوت باشد بلکه به مثابه آبی 

ا انگاره های پيشينی وبا بی رویکردی که ب.راکدوبی حرکت می نگرند
اعتنائی به ظرفيت ها وفرصت هائی که درمتن حرکت بوجود می 

وهمين مشخصه است که  سازمان یابی به .آیندشناخته ميشود 
شيوه فرومی ومتناظربا جنبش به مثابه  یک فرایند خود بسنده و قائم 
به خویش را ازیک هدف درخود به هدفی بيرون ازخود تبدیل می 

ونباید فراموش کنيم که زمينه های تراژدی شکست یعنی .کند
واگذاری زمام کنترل جنبش به بيرون ازخود وبه نيروهای بيگانه باخود 

بيهوده نيست که این بيانيه . و حاکم برخود ازهمين جا آغازمی شود
ازجهاتی درشيوه وکنه خود گرته برداری از پلاتفرم اصلاح طلبان و 

ای برآن است ون همزمانی صدور آن با ميرحسين موسوی وتبصره 
تلاش های مشابه حاميان ميرحسين موسوی واصلاح طلبان مؤتلف 
با وی، تدوین تن پوشی برای مهاروهدایت جنبش، نيز نمی تواند 

 .تصادفی باشدو بيش ازآن ناشی ازنگاه مشترک به جنبش است
 

 نگاه ابزاری به فروم وسازمان یابی جنبش توده ای
 

شبکه ای فقط یک شکل - ی فروم وسازمان یابی جنبشیآیا براست
.  است که می توان هم چون لباسی آن را به قامت هرپيکری دوخت؟

ویابهتراست  بگوئيم .و یا آنکه درآن واحدهم شکل است و هم محتوا
لباسی است برازنده ودرانطباق با انسان خود رهان و خودفرمان 

اما سازمان .انسان برانسان وبامناسباتی برابرانسانی وبدورازسلطه 
یابی به شيوه شبکه های موازی اجتماعی  ودارای روابط افقی 
درماهيت خود نوع کيفا متفاوتی ازسازمان یابی است  که  درانطباق 
با ابتکارات آزاد وخلاق  توده ها قرارداد که با سازه هائی هم چون 

. شود اقناع وگفتکو وسایر پویه های هم آهنگ کننده شناخته می
وبدليل همين ویژگی خود بنياد وخود بسنده بودن نيازی به نيروی 

بخوان اتم های -آنها مردمان. غيبی و آمرانه برای هدایت خود ندارد
نيستند که به سروهادیانی  - سرگردان ومنفردو تن فاقد شعور

آنها .آنهادرعين حال هم پيکرندوهم سر. ازتباردیگرنيازداشته باشند
آنها خود رهبرخویشند و .ازمند به رهبروولی نيستندعوام وصغيروني

درشبکه های اجتماعی زنده، زیست وتجربه می کنند وازاین طریق 
این شبکه ها را می توان وباید تقویت .باهمدیگردرتماس و تبادل اند

پس برای آنها ظرف ومظروف .کرد ولی نمی توان نادیده اشان گرفت
اماندن مسخ وپژمرده می جداازهم نيست ودرصورت جداشدن و جد

جان کلام  .شوند وبه قدرتی بيگانه ومسلط برمردم تبدیل می شوند
شبکه ای جداناپذیری قدرت وحق تصميم  - درسازمان یابی افقی

گيری برای برداشتن گام های تازه ازخود جنبش وتک تک آحاد آن 
قدرت وقتی ازچنگ توده ها وازتک تک آنها جداشود و بيرون . است

به صورت قدرتی قاهرو مسلط برآنها ظاهرمی شود وهيچ غلطد، 
یک . تمهيدِ کنترل کننده ای نيزنمی تواند ماهيت آن را دگرگون کند

اقتدار اجتماعی  باتوزیع قدرت دربدنه جامعه  ودرتک تک شهروندان 
افقی  - معنا پيدامی کند واین نيزخود رادر سازمان یابی شبکه ای 

ل  بانوع سازمان یابی  عمودی و وبهمين دلي.متجلی  می سازد
مبتنی بر سلسه مراتب که ناظربرجدائی قدرت ازجنبش وازمردم  و 

اولی درخدمت . تمرکزآن درنوک هرم است بطورکيفی متفاوت است
تقویت خودفرمانی وخودحکومتی مردم  وزحمتکشان است و دومی 

بيگانه با جداکردن قدرت از توليدکنندگان واقعی قدرت آن را به نيروئی 



چگونگی انتقال و جابه جاشدن . با او ومسلط براو تبدیل می کند
قدرت ازصاحبان واقعی آن وازشوراها ومجامع توده ای، به نهادها 

همواره بزرگترین نقطه ...واحزاب ورهبری وپارلمان وبه دیکتاتورها و
آسيپ پذیری و پاشنه آشيل جنبش های توده ای را تشکيل می 

جنبش به مثابه پدیده ای که دارای پتانسيل  نگاه به.داده است
وظرفيت  خودرهانی وخودحکومتی است با نگاهی که آن را فی 
نفسه فاقد شعورونيازمند هدایت گران  می بيند دونگاه ازاساس 

ومتأسفانه   درتجربيات تاکنونی ماشاهد اشتراک .متفاوت است
راین حوزه نظربين نيروهای ارتجاعی  با نيروهای رزمنده ومترقی د

تفاوت ودعواها بيشترحول رقابت درعرصه رهبری و پلاتفرم . بوده ایم
بوده است تا رجوع به مردم زحمتکش هم چون موجوداتی دارای 

نگاهی که درهرحال حاصلش نه کمک به تکوین . ظرفيت خود رهان
یک جنبش خودرهان بلکه دامن زدن به  جنبشی اخته شده،رام 

جربه بدیع دوماهه و تحت  شرایط سرکوب، اکنون ت.وتحت کنترل است
کارآئی نسبی وخلاقيت این نوع آرایش جنبشی را ولو آنکه 
هنوزدرگام های اوليه  خود ومرحله جوانه زدن قراردارد ومواجه با 
هزاران مخاطره، درشرایطی که همه تشکل های ازنوع عمودی 

اند ومدعيان آوازه گر رهائی، سترونی خود را به نمایش گذاشته 
جنبشی  ازطرازجنبش های نوین که درطی  دهه .نشان داده است

های اخير درمقياس جهانی به تدریج حضورو بالندگی خود را به 
نمایش گذاشته است وبيگانه با نگاه سنتی نسبت به سازمان یابی  

اصول جاودانی که با گزاره هائی هم .واصول مقدس حاکم برآن است 
کليشه های مشابه تقدیس وستایش می چون تبعيت پائين ازبالا و

درآزمون هم اکنون جاری این نوع سازمان یابی به چنان . شوند
واقعيت انکارنشدنی تبدیل شده است که حتی کسانی مثل 
ميرحسين موسوی، عضو مغضوبی  ازطبقه  حاکم سياسی، نيز 

بياد داریم که اووحاميانش ابتدا . نمی تواند آن را نادیده  بگيرد
شه  ایجاد حزب وجبهه برای سازمان دهی نفوذو پایگاه ازاندی

اجتماعی خود شروع کردند اما واقعيت های سخت زمينی آنان را 
وادارساخت که سرانجام از سازمان یابی شبکه ای وجنبشی سخن 

با این وجود نگاه آنها باین نوع سازمان یابی نگاهی .به ميان آورند
. يری آن درخدمت اهداف خودسخت ابزارگرایانه  است وبرای بکارگ

" خطرناک"چرا که هدف، کنترل بر نبض تپنده جنبش،این اخگرسوزان و
به مهميزکشيدن آن نيروی سرکشی : نهفته درتاروپود جنش است

که اگربه حال خود رهاشود،می تواند گام به گام شالوده فراروی 
ازمقدسات وخط قرمزها را درجهت خودرهائی وخودحکومتی فراهم 

غرض عمده ازتدوین منشوروسازمان یابی آن است که . سازد
محدوده ميدان بازی جنبش را باکشيدن خط قرمزها و سيم های 

وفاداری به قانون اساسی نظام موجود وبهره :خاردار مشخص نمایند
برداری ازظرفيت های مغفول آن وبا پلاتفرمی بهمراه یک مرکزرهبری 

بخوانيد رهبران فرهمند (نفذفشرده مرکب ازچند اصلاح طلب نامورومت
، درکنارتعبيه انواع تسمه نقاله های نفش آفرین بين بدنه و )وکاریزما

 .خواهد بود" جنبش"سر وبا نمادی که تضمين کننده یک رنگی 
 

نمی توان  ازجنبش شبکه ای وموازی صبحت کرد  ودرعين حال ازبالا 
ست که  دراین بدیهی ا.وبرفرازآن محدوده زمين بازی آن را تعيين کرد

حالت دیگرسخن گفتن ازجنبش خودجوش و خودفرمان تعارفی بيش 
نخواهد بود وفراترازآن  نوعی  کمندافکنی خواهدبود برای مهارجنبش 

آن سوی دیگر سکه چنين رویکردی را می توان درواکنش خشم آلود .
نسبت به عبورجنبش ازبرخی خطوط قرمزهای مورد نظرمتوليان 

 :کردجنبش سبز مشاهده 
 

ممانعت ازرادیکاليزه شدن شعارها وکشيدن خط قرمزهای عبورممنوع 
یک نمونه گویا را می توان دربرخورد با . ازجمله این تلاش ها است

شعاری که مردم این روزها با استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی 
این شعاربه نوبه خود دو نکته را نشان .ابرازداشته اند،مشاهده کرد

که اولا مردم دارند به بدیل این نطام می این :می دهد
اندیشندوهمين مسأله به خوبی فرایند رادیکاليزه شدن مطالبات 
جنبش و عبورازنظام موجود را به نمایش می گذارد و ثانيا پيشاپيش 

دراینجا کاری به . مشخصه غيرمذهبی بودن آن را فریاد می زنند
ست چه نوع جمهوری چندوچون این شعارواینکه جمهوری ایرانی قرارا

ولی نکته مهم آن است که این شعارباتوجه به .باشد، ندارم
عبورازمحدوده های تنگ کسانی چون ميرحسين موسوی وسایر 
متوليان جنبش سبز،بلافاصله با واکنش مقابله جویانه وی وحاميانش 

این سخن موسوی که جمهوری اسلامی نه یک کلمه . مواجه شد
قابل قياس با سخنان  تاریک اندیشانه کم و نه یک کلمه بيش، و

 !وارتجاعی خمينی، درهمين رابطه ابرازشدند
 

بی شک درنزدبسياری ازاین سردمداران،هيچ چيزخطرناک ترازیک 
. جنبش خود فرمان  وخودبسنده وازجمله خود سازمان یاب نيست

وبهمين دليل اکنون تمامی تلاش خود را برای کنترل آن،رام 
ین منشوروتن پوشی برای زین ویراق کردن آن وسربزیرکردن وتدو

والبته فهم چنين تلاش هائی بدون درنظرگرفتن نگرانی .بکارگرفته اند

جنبشی که تجربه .از دیناميسم فرارونده جنبش دشوارخواهدبود
بی شک شعارهای مشخص .امروزآن با دیروزش متفاوت است

باشند،اما این نه به وبسيج کننده وجود دارند وباید هم وجودداشته 
معنای نفی مطالبات راهبردی کلان تر که ازقضا برای پيشروی بدان 

پراکندن صفوف دشمن وعبورازآن مستلزم ترکيب .سواست
شعارهائی که درعين درنظرگرفتن توازن واقعی قوا اما .ایندوست

این  . خواست ها و مطالبات خود را منجمد و مقيد به آن نمی کند
رایستاکه درحال دگرگون شدن ازقبلِ مداخله خود می توازن را نه د

با . بيند و به موازات آن  انتظارات وتوقعات خود را مداوما ارتقاء ميدهد
چنين پویه ای است که می توان مدعی شد هنوزعرصه های مهمی 
برای پيشروی درپرتوتجربه ها وآزمون های جنبش وجود دارند 

یده بگيرد،تبدیل به بندی برای آن وهرپلاتفرمی اگرچنين پویشی را ناد
 . ميشود

 
 جنبش با کدام گفتمان ؟

 
یک باردیگراین سؤال را دربرابرخود قراردهيم که ازکدام جنبش وبا 
کدام گفتمان صحبت می کنيم؟اگربراستی ازجنبشی خودفرمان 
وخودجوش سخن به ميان می آوریم، قاعدتا درانطباق با گوهرآن 

ت فرارونده وبدورازانگاره های پيشينی بایدازگفتمانی دارای خصل
مشکل عمده . وایستا ویاازموضع تعيين تکليف با آن سخن بگوئيم

اطلاعيه هيئت اجرائی هم این است که روشن نيست ازمنظرکدام 
گفتمان به رویدادهای جاری می نگرد ونقش خود را دردفاع ودامن 

نگاهی .ندزدن به کداميک از گفتمان های موجود درمتن جنبش می بي
به صحنه مبارزه نشان دهنده آنست که هم اکنون درميان صفوف 

مذهبی حاکم ،صرفنظرازشدت وزن -جنبش ودربرابرجریان استبدادی
مبارزه درچهارچوب : هرکدام،شاهد کشاکش سه گفتمان هستيم
گفتمانی که دارای (قانون اساسی موجود واصلاح نظام برپایه آن

م است وازانحصاروقبضه کامل قدرت خویشاوندی نزدیک با نظام حاک
،گفتمان ليبرالی باهدف تبدیل )توسط باندی ازآن دررنج وتعب

ساختارسياسی ولایت مطلقه به یک نظام  کم وبيش متعارف 
). سوسياليسم(بورژوائی  و بالأخره گفتمان آزادی و برابری اجتماعی 

البته غرض گفتمان های اصلی است و نه خرده گفتمان هائی که 
هرحال به وفور وجود دارند،ولی درتحليل نهائی وابسته به هریک ب

 . ازسه گفتمان فوق اند
 

 :خلاصه کنيم
 

وبرهمين اساسی .سازمان یابی فرومی هم شکل است و هم محتوا
آن گونه شکلی است که ریشه درمتن تجربه پراتيک زنده  توده ها 

چون درختی  ودنياميزم مطالبات وشعارهای فرارونده آنان دارد و هم
ازهمين رو می توان ازفروم اجتماعی با .تناور ازآن تغذیه می کند

وبهمين دليل با شيوه .گفتمانی دیناميک وپيش رونده سخن گفت
های سنتی سازمان یابی هرمی وحرکت برمبنای پلاتفرمی واحد 

به همين .وتحت کنترل مرکزی واحد وهدایت کننده تفاوت کيفی دارد
واحد  با طبيعت جنبش های جدید وخودفرمان دليل طرح پلاتفرم 

همانقدربيگانه است که برای جنبش های تک صدائی چندگونگی 
آنها برمتن چنين تنوعی و دراشتراکاتشان باهم . وتعدد پلاتفرم ها

همراهندوالبته درجریان آن تا آنجا که به تنوعات درون طبقاتی مربوط 
ی می بخشند و می شود به مفهوم وحدت درکثرت معنای بيشتر

دربرابرتضادهای بين طبقاتی نيزدربرابراستثمارکنندگان وسلطه 
طلبان،به مثابه یک طبقه متکثر وفرارونده ودرحال شدن به خود معنا 

 . وموجودیت می دهند
 

همانطورکه ازنکات فوق پيداست همسوئی وائتلاف عملی درميدان 
د یک چيزاست وتامادامی که این مطالبات مشترک وجود دارن-مبارزه 

اولی توافقاتی . وارائه یک پلاتفرم واحد برای همه گرایشات چيزدیگری
موقتی وتابع توازن و روندهای واقعی وعينی مبارزه طبقاتی  و 
ظرفيت های درحال تحول آن است ولاجرم راه را درهرلحظه برای 
فرارفتن ازشرایط کنونی درانطباق با ظرفيت های درشرف پيدا بازنگه 

د وحال آنکه دومی ظرفيت ازپيش تعيين شده ومفروضی را ميدار
برجنبش دیکته می کندوخواسته وناخواسته  درخدمت تأمين 

آنهم صدائی که درانطباق بيشتر با شرایط حاکم -فرادستی یک صدا
بنابراین گفتمان فروم اجتماعی ومبتنی برشبکه . است،خواهدبود

ای ارپيش تعيين شده های موازی اجتماعی،بيش ازآنکه باپلاتفرم ه
وستادهای برپادارنده آن تعریف شود،با ظرفيت ها و مطالبات درحال 

باین ترتيب تنوع پلاتفرم ها .انکشاف ودرحال شدن تعریف می شود
وجود دارندوخواهند داشت وبدیهی است  با آزادی کامل برای تبليغ 
وترویج،وبه موازات آن اتحاد عمل وهمراهی حول اشتراکات و 

دیالوگ ودست یابی به تفاهم و بيشترین .ابراستبدادمطلقه حاکمدربر
  .  اجماع ممکن ازمهمترین مکانيزم های این نوع سازمان یابی است
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 خواست انقلاب            
 
  

نيسمی تردیدی نيست که این خود واکنشی بود عليه تاریخ استالي
که مارکسيسم را بدنام کرد و آرمان انقلابی را با خاطرات اخيری که 

ها به جا گذاشتند، بی اعتبار ها و انورخوجهچائوشسکوها، برژنف
های ی عجيب وغریبی از ایدهها مضحکههر یک از آن. ساخت

سوسياليستی را جهت مشروعيت بخشيدن به استبداد خود به کار 
  .گرفتند

داری با رسيد،  این جنبش جدید ضد سرمایهبه نظر می با این همه،
انقلابی  و دشمن نظام جهانی ] جنبش[توضيح  خود به عنوان 

امروزه این جنبش بسط . داری استثمار و ستم، برخود ببالدسرمایه
] ی که دارد [   پيدا کرده، تعميق یافته و در دستگاه واژگانی رد و نقد

کشف کرده است که طی مقاومت  ، مفهومی از امپریاليسم را
عليه حمله ء نظامی امریکا شکل ] مردم جهان[ی گسترش یابنده

  .گرفت
  . فریاد، با استفاده از اصطلاح هالووی، کُر کننده شده است 

با عمل فریاد، بحث درون این جنبش از رد و نقد فراتر رفت و به 
این .  داختی جدید پرگذاری جامعهمسائل مربوط به انقلاب و بنيان

-است و  پی در پی در فوروم" مکان ممکن" ، "مکان بهتر" دنيا که 
شود، چه دنيائی است؟ و در راه های جهانی و اروپائی اعلام می

ایجاد آن چه موانعی وجود دارد؟ در خلال این بحثی که درسراسر 
. ( یابدهای مشخصی تکوین میگيرجنبش جهانی جریان دارد، موضع

1 (  
های پيشين این مجله و دیگر نشریات به این نظر که دولت ارهدر شم

ی های اصلاحی دفاع کند  و در بارهتواند از خواستملت موجود می -
هایی در اروپا این اميد در کارزار. آن بياندیشد به تفصيل پرداخته شد

" توبين"ماليات . به وجود آمد" توبين"تجلی پيدا کرد که حول  ماليات 
 محدود کننده بود که از طریق  آن امکان کاهش برخی از زیاده اقدامی
ها داری جهانی با تخفيف مختصری در سود شرکتهای سرمایهروی

  های اخير، اميد به  در ماه. وجود داشت
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کت در نظام ی مجدد پيرامون قوانين نسبی مشاراصلاحات و مذاکره
تری همراه شد که  هوگو چاوز، رئيس بينی بيشجهانی با خوش

ائتلاف دولت . ناميد" محور خوبی" گوئی آن را جمهور ونزوئلا، با بزله
او با دولت جدید لولا در برزیل و رئيس جمهور اکوادر، لوسيو گوتيرز، را 

ای مفسران تجلی فضای جدیدی برای دموکراسی و رفورم پاره
ستند که از توانمندی کافی برخوردار بود تا  بتواند هنجارهای غالب دان

اما لولا چند ماهی پس از عروج . المللی را به چالش کشدتجارت بين
به قدرت به خاطر تلاش  جهت توجيه  شرائط دشواری که نظام مالی 

المللی تحميل کرده بود، هم با مخالفت چپ درون حزب خود و بين
های بزرگی از پایگاه خود در طبقه کارگر مواجه خشهم با مخالفت ب

   )                                                        2. (شد
داری، به حق نسبت به این های وسيعی از جنبش ضد سرمایهبخش

ی نوسازی و رفورم، های وعدهبرای یافتن نمونه.  نظرات بدبين اند
هایی که های تاریخی نيست، وعدهادهاحتياج به کنکاش زیادی در د

مثلا در بریتانيا، . یک شبه یا طی چند روز به عکس خود تبدیل شدند
- ی دگرگونیفرانسه و اسپانيا احزاب سوسيا ل دموکرات که وعده

هایی از بورژوازی عليه طبقه های عميق سر داده بودند، با بخش
]  ایرنامهب[های کارگر متحد شدند و با شور و شوق  اولویت

داری نقش خود دولت سرمایه. ی جهانی را به عهده گرفتندسرمایه
داری را به سرعت به نسل جدید به دهی و حفظ سرمایهدر سازمان
  .اثبات رساند

ملت در تحقق رفورم  -از نظر کسانی که در خصوص ظرفيت دولت
 روند،ترین مبارزان عليه آن به شمار میتوهمی ندارند و جزء مصمم

. مجموعه نظرهای متفاوتی جهت کنش و راه حل ارائه شده است
اثر تونی نگری و " امپراطوری"ای از اینان از خوانندگان پرشور کتاب پاره

- وغالبا هم غيرقابل(مایکل هاردت اند، کتابی که بسيار موفق بود 
تونی [ها را آگوست نيمچ در چاپ اخير این مجله نظرات آن). فهم

و به نظرم به طرزی  (کند به طور کامل نقد می] هاردتنگری و مایکل 
اما نقد هالووی از هاردت و نگری، به خصوص نقد او از )  3). ( کوبنده

- ی از ریشهجالب است، توده" انبوه خلق " ی ها دربارهنظر اصلی آن
. شکلی که جایگزین پرولتاریای صنعتی شده استی بیکنده شده

ظاهرا هالووی در نقد خود به )  4). ( دهدح میگونه که نيمچ توضيآن(
  : با این نظر موافق است ایگونه
" شاید  بدتر از همه،  اصلی نبودن کنش در سير تکوین مفهوم "     

ی رغم همهعلی" ی کارگرطبقه" مفهوم . است" انبوه خلق 
گی وجود وارههایی که پيرامون بتی نقصاشکالاتش، با وجود همه

کم، از این ارزش و اهميت برخوردار است که ما را به مرکز ، دستدارد

در . شوددار بشری، به کنش اجتماعی، رهنمون میفعاليت هدف
اگر کنش در . این امر به طور کامل از بين رفته است" انبوه " مفهوم 

ماند مخالفت چه باقی میی ما قرار نداشته باشد، آنمرکز اندیشه
  ) 5 ". (است نه اميد 

با این همه، هالووی در رد نظرات هاردت و نگری برخی از تناقضات 
ای را نشان گذارد و مشکلات زبانیتفکر خود را نيز به نمایش می

  .سازنددهد که گاه همان نظرات را مبهم میمی
- هالووی زبان ویژه و غيرمتعارفی را برای بيان نظرات خود به کار می

  :آورمجا میچند نمونه را در این. گيرد
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شده،  در یک شيی، جریان کنش را به  -انجام -چهتبلور آن"          

و به مين (وارگی برتری کنش  شيی. کندیک ميليون جزء  تجزیه می
  ) 6". ( کندرا  انکار  می) ترتيب برتری بشریت

  :یا
-هویت درد را از بين می. کندا قابل تحمل میهویت زندگی ر"         
هویت آن تجزیه شدنی ....هویت احساس را تسکين می دهد. برد

سازد اخلاقيات خصوصی را به صورت حائلی است که ما را قادر می
بازشناسی "  فریاد. " بنا کنيم  که نگذارد درد این جهان را حس کنيم

  ) 7". ( روئی با درد اجتماعی ست  -در - و رو
ی دموکراتيک و نوعی شعر وجود پسِ پشت این زبان، نوعی انگيزه

های بسيار غنائی و استعاری فرمانده، مارکوس، دارد که از نوشته
در عين حال، )  8.( ها، به عاریت گرفته شده استرهبر زاپاتيست

نقدی بنيادی بر تفسير علمی  وجود دارد و بر ]  هالووی[درزبا ن او 
ی انقلاب متمرکز شده  ی خطهبه مثابه) سوبژکتيو(بنيادی  -شخص
  .است

..." ( شود، نه از چگونگی استدلالاز خشم است که فکر زاده می" 
این خشم را هالووی با . شودتبدیل می"  فریاد" این خشم به )  9

که بخشد، یعنی مخالفتی برآمده از غریزه یا از ایننفی تعين می
این فقط : " گویداو می. کنيماحساس میامکانات دیگری را در خود 

ای از های ویژههای مردم نيستند که تحت ستم اند، بلکه جنبهگروه
  ". شخصيت ما نيز تحت ستم است 

ِ  سرکوب شدهفریاد از بخش"  خيزد و ی ما بر میهای نفس
. ی ماستهائی است که در وجود همهی دیگر ظرفيتکنندهمشخص
توانند در آن های ما میکنيم  دیگر تواناییمیای که تصور و زندگی

اصطلاحی که او  از مارکوس به " ( کرامت"ی تجلی پيدا کنند، با واژه
  ". شود، یعنی بازکشف بشریت کامل ما تعریف می) عاریت گرفته 

از طریق " آزاد"جا که نگری و هاردت معتقدند که دیگر فضاهای آن
پذیر روابط اجتماعی توليد، تحققگيری جسمی و اجتماعی از کناره

داری به منظور است، هالووی به درک مارکسيستی از توليد سرمایه
  .مانددستيابی به این ایده وفادار باقی می

دهد که هایی را در پرده ابهام قرار میدر واقع این زبان جدید برداشت
انه توان یافت و به همان ميزان زبان آن نيز شاعردر آثار مارکس می

وارگی کالا که هالووی بخش زیادی از استدلالش را بر آن بت. است
پایه گذاشته است، اصطلاحی بود که مارکس به کمک آن به جهان 
اشياء پرداخت، اشيایی که محصول کار انسان است و معرف جهان 

بيگانه ] کالا[ی کنندهاشيایی است که خارج از و در واقع با توليد
دارد، " هویت"کاربردی که هالووی از اصطلاح بدین ترتيب، . است

دهد که به موقعيت ثابت ما در پيوند با دنيای روشی را توضيح می
شود، مربوط می] دهدآن گونه که او شرح می[ -قدرت بر  -اشياء

"  نقد " بدین ترتيب . است] قدرت مسلط" [قدرت بر" دنيایی که تابع 
  )  10. ( دهدمی معنی" هویت " از نظر او حمله به 

که نقد هالووی عمدتا نوعی کاریکاتور از مارکس و نتيجه این
هالووی رابطه با جهان اشياء را نوعی اسارت . مارکسيسم است

توانند خود را کند که فقط نخبگان خود گماشته میتبيين می) زندان(
ی بدین ترتيب است که آن کاریکاتور از اندیشه. از آن مستثنا  کنند

-می. شودالکتيک به نقد حزب به عنوان جایگزین طبقه منتهی میدی
های فراوانی را از این تحریف در سنت انقلابی به دست توان مثال

ها تاریخ استالينيسم و تا حدی تروتسکيسم از این قبيل نمونه: داد
  فراوان 
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ی کارگر را از فرآیند انقلابی به ا، طبقههی این نمونههمه. دارد
اما در  سنتی که ما بدان تعلق داریم انقلاب . کنندحاشيه روانه می

  .دهدرهانی طبقه کارگر معنی نمیچيزی جز خود
های نا دقيق و مبهم هالووی به سادگی هم در مجموعه استعاره

دن آن توان دچار اشتباه شد، مخصوصا که او مکررا به اساسی بومی
در عين حال، هم زمان هم از این . کنداشاره می] ی کارگرطبقه[ایده 

استدلال او این . گيردایده با استدلالی پيچيده و ناکارا فاصله می
ما طبقه : داری استاست که طبقه حاصل مناسبات توليد سرمایه

روشن است که . کارگر ایم به این دليل که کار ما بيگانه  شده است
که توليد بيگانه ی یک طبقه محو خواهد شد و زمانیریا به مثابهپرولتا

  این جان . ای همگانی تبدیل خواهد شدشده از بين برود، به طبقه



 خواست انقلاب                     
  
  
  

هائی که به از خود بيگانگی فائق هالووی نيست که تصویر انسان
  .آمدند را اختراع کرده است

خودِ بيگانه شده، نه عملِ اراده است نه فقط عملِ  آن" نفی " اما  
هالووی . ی شرائط مادی توليد استآگاهی، بلکه دگرگونی آگاهانه

در چگونگی درگير ]  توضيحی[فاقد درک دیالکتيکی است، یعنی 
دهد، در آن شرایطی که با تضادی به دست نمی  شدن ما در توليد

به ما به .  ی از آن در کار نيستگيریم که راه فرارقرار می رو -در -رو
. اجتماعی هستيم] انسان[شود، اما ما ضرورتا عنوان فرد برخورد می

شود نيروهای ی دنيایی هستيم که مکررا گفته میما شکل دهنده
مان یا کار ما در از خود بيگانگی مشترک. انددیگری آن را شکل داده

است، برابر ایم و مان همراه مان که بی وقفه با اختلافاتجمعی
. مان را بدون چون و چرا قبول داریمهایافرادی هستيم که تفاوت

مارکس و مارکسيسم نه تنها مناسبات توليد را به مقولات صرف 
" که این: کنندکاهند بلکه ضد آن را تایيد میاقتصادی فرو نمی

  ) 11. " ( مقولات اقتصادی تنها تجریدهای روابط اجتماعی توليد اند
کند که استدلال می" هویت"اش پيرامون هالووی در بحث پيچيده

که قبلا مشاهده کردیم زمانی آن را دارای معنی (مفهوم طبقه کارگر
هاردت و نگری در تقابل قرار " انبوه خلق " داند که با و مفهوم می

کند که هویت طبقاتی ما را احاطه میواره شده است و اینبت) دهد
-سازد، همان سرمایهداری میو وابسته به سرمایه و به نوعی اسير

کنيم؛ زیرا ما خود را جز کارگر چيز دیگری اری که ما  آن را رد مید
ی گرایانهبا مساله رد اراده] جادر این[باز هم . توانيم تصور کنيمنمی
رو هستيم، بحثی که طبقه کارگر  - به - ها بحث مارکسيستی رودهه

  .داندابژه انقلاب میرا هم سوژه  و هم 
اندازد که در آن نفی به ای میچالههالووی را در دام] گيریموضع[این 

شناختی تا دگرگونی شود، به بازتعریف روانعملی ارادی تبدیل می
به لحاظ " کنش هدفمند"توانيم در آن ما فقط می. ماتریاليستی

. اجتماعی درگير شویم، کنشی که تجلی عالی آن انقلاب است
-ست از تصور طبقهجهانی بدون مالکيت خصوصی بر ابزار توليد عبارت

یابی به چنين جهانی صرفا عمل تایيد ای بدون دارائی، اما دست
توان به چگونه می. ی طبقاتی استنيست بلکه نتيجه نهائی مبارزه

آزادی دست یافت بدون بيرون کشيدن قدرت از چنگ کسانی که 
  کنند و قدرت غالب اند؟می بندگی و اسارت را تحميل

دهد که این ایده را ارائه می" امپراطوری] " کتاب[جا که هالووی آن
ها باشند خواه خواه ملت - توان به وجود آوردفضاهای بدیل را می

قدرت غا " اما بدیل او در برابر . کنداز آن شدیدا انتقاد می - هاجماعت
  ، فضائی ]ارائه می دهد  ای که[ واره شده ،  یا فضای غير بت"لب 
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" همواره در حال شدن"کنم این مکانی که تصور می. استعاری است

] از طرف هالوی[است و جائی خارج از تاریخ قرار دارد، به این مقصود 
که با ریزی شده است که به این پرسش سخت پاسخ ندهد طرح
هالووی . ار و دستگاه  سلطه و کنترلش چه باید کرددی سرمایهطبقه
پرستی وارهوارگی در تضاد با جنبش مخالف ضدبتبت: " گویدمی

است، یعنی مبارزه برای وحدت مجدد  سوژه وابژه و ترکيب مجدد 
  ) 12". ( کنش و کار انجام شده

با این وجود، مبارزه برای آزادی در درجه نخست، جنگی واقعی است 
]. آن[ی ظور بيرون کشيدن ابزار توليد از چنگ طبقه کنترل کنندهبه من

شود، داری بيگانه میدرست است که کار تحت شرایط توليد سرمایه
بدون کار . اما این هم درست است که ناتوانی خود توانائی است

این تضادی است که آگاهی طبقاتی از آن . شودتوليد نمی] چيزی[
  . رت کارگران بر آن استوار استکند و قدتکوین پيدا می

اولين . دهدهال دریپر دو تصویر از آزادی را در مقابل هم قرار می
تحميل کامل "هاست و بر این باور است که از آن آنارشيست] تصویر[

". مختاری فرد آزاد غيرممکن  استو بی قيد و شرط اقتدار بر خود
رابطه ء فرد با " تصویر دوم از آزادی که از آن مارکس است به 

عضویتش در نوع بشر بستگی دارد که در جامعه به لحاظ تاریخی 
این نظر اصطلاح مختصری است که ...... سازماندهی شده است

  ) 13". ( دهدآزادی دموکراتيک در جامعه معنی می
در این معنا که . ها شروع کردماین مقاله را با اشاره به زاپاتيست

- های شرایط آنبيان واقعی محدودیتشان، واقعيت مادی وضعيت
خودمختار توضيح داده ] موقعيت[را با هاست، موقعيتی که هالووی آن

ی ها بی حد و مرز است، نيروی محرکهاقتدار نمادین چياپاس. است
های جمعی و همکاری ترین آرمانزندگی داخلی این جماعات شریف
عمومی گذاشته ها بر تکثر و تخيل راستين است و زبان زندگی آن

ها را در نظر بگيرید، با این همه، شرایط زندگی آن. شده است
رحمی آن را  در محاصره دارد، وضعيتی که سرمایه جهانی با بی

ها پی در پی از آن) آب، برق و دارو(زندگی ] مورد نياز[حتی مواد  
ای مردانهی ناجواندولتی به شيوه] سرکوب[شود و ماشين دریغ می

ی سوی حلقهها در آنمتحدان و حاميان آن. کندرا له می هاآن
ها در زاپاتيست. محاصره قرار دارند و در حال بازتوليد قدرت سرمایه اند

با . داری رویای آزادی  و زبان رهائی را خلق کردندجنبش ضد سرمایه
ها، انقلاب و فتح دولت هنوز در جای این وجود، قدرت تحقق این پروژه

  .رار دارددیگری ق
  
  :ها نویسزیر
وضعيت : "کالينيکوس تحت عنوان. نگاه کنيد به مقاله الکس -1

  .11 - 13صص   2003مارس "  سوشياليست ریویو"در محله " نارضائی
برزیل در چشم : "گونزالس تحت عنوان. نگاه کنيد به مقاله ام -2

بهار (  98شماره "  المللیسوسياليسم بين"ی در مجله" طوفان
  . 57- 76صص)  2003

در دفاع از مارکس و انگلس  در ": مبارزه طبقاتی تحت امپراطوری" -3
  . نيمچ. ای:  اثر"   المللیسوسياليسم بين"ی مجله

  . 49جا ص همان - 4 
] کتاب[تاملی بر : زمان شورش: "مقاله هالووی تحت عنوان -5

  . 2002اکتبر " امپراطوری
                                                      6  

 2002لندن سال (اثر جان هالووی " تغير جهان بدون کسب قدرت " -6
  . 33ص ) 
  . 103جا ص همان -7
" هازاپاتيست: "پلائز تحت عنوان. نگاه کنيد به جان هالووی و ای -8
اختراع : "ی ویراستار تحت عنوانو به خصوص به مقدمه) 1998لندن (

  " .مجدد انقلات
  . 1اثر جان هالووی ص " تغيير جهان بدون کسب قدرت "  -9

  .106همان اثر، ص   – 10
لندن ( کالينيکوس . اثر ای" نظرات انقلابی کارل مارکس "  – 11

   75ص ) 1987
  . 89اثر جان هالووی، ص " تغير جهان بدون کسب قدرت "  – 12
نيویورک،  ( 4اثر هال دریپر جلد " تئوری انقلاب کارل مارکس "   – 13

  . 174 -175صص )  1990
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 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 راديوبرابری 

www.radiobarabari.net 
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.net 

  
  تلويزيون برابری 

www.radiobarabari.net/tvbarabari.htm 
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